
معرفی چند رساله در اخلاق سیاسی 

 زوال اندیشه سیاسی مبتنی بر خطابه
و تکوین قواعد عقلانی سیاست در ایران

اخلاق یکی از ابواب اصلی پرداختن به سیاســـت در ســـنت 

ایرانی، یونانی و اسلامی بوده و به همین اعتبار رسالات متعدد 

سیاسی در این باب نگاشته شده است. برخی از این رسالات 

درقالب اندرزنامه‌های سیاســـی خطاب به ملوک و برخی به 

شکل رسالات عمومی اخلاقی-سیاسی تالیف شده‌اند. یکی 

از اشـــکال این ادبیات، رسالات تحفه‌الملوک است که آثاری 

سیاســـی در قالب‌های مختلف اندیشـــه سیاسی هستند و 

به جهت تحفه‌شـــدن به ســـاطین و ملوک، بـــا این عنوان 

شناخته می‌‌شوند. چنان‌که می‌دانیم، معروف‌ترین رسالات 

تحفه‌الملوک، تحفه‌الملوک سید‌جعفربن ابی‌اسحاق دارابی 

کشفی است. اما جدای از رساله کشفی، رسالات متعدد دیگری 

با این عنوان موجود است که هنوز به زیور طبع آراسته نشده‌اند 

و همچنان درمجموعه نسخ خطی باقی مانده‌اند. یکی از این 

رسالات تحفه‌الملوک مربوط به سده دوازدهم از شخصی به نام 

شمس‌الدین است. شمس‌الدین، سیاست را از منظر اخلاق 

سیاســـی با گرایشات عرفانی مورد بررسی قرار داده و توضیح 

می‌دهد: »حضرت ایزد تعالی شـــأنه، برای نوع انسان سفری 

بی‌نهایت و راهی خطرناک بی‌غایت تعیین کرده و بیشتر خلقان 

از خطرهای این سفر و مهالک این راه بی‌خبرند و از استعداد 

زاد این راه بی‌پایان و تحصیل اسباب نجات از مهالک این سفر 

غافل و این سفر را منازل بسیار است.« )شمس‌الدین، نسخه 

خطی 8899/4 مجلس: 68(

وی منازل سلوک آدمی را 6 منزل برشمرده که عبارتند از »صلب 

پدر، رحم مادر، فضای عالم فانی، لحد، میدان عرصات، بهشت 

یا دوزخ.« در نظام معنایی شمس‌الدین، سیاست، تدبیر منزل 

ســـوم یعنی »فضای عالم فانی« اســـت زیرا تنها در این منزل 

است که انسان از امکان برخوردار می‌شود و می‌تواند سعادت 

خویش را بی‌آفریند. پیشتر در باب ارتباط سیاست و سعادت 

سخن رفت؛ این سعادت بسته به اختیار آدمی است و انسان 

چه در دو منزل قبلی، و چه در منزل بعدی، فاقد اختیار است 

و تنها در منزل ســـوم از اختیار و امکانی برخوردار اســـت که 

می‌تواند شرایط سعادت خویش را فراهم کند. علم رسیدن به 

این سعادت، همان حکمت عملی است و عمل به آن حکمت، 

سیاست دنیا یا منزل سوم از منازل انسان است. شمس‌الدین 

در باب این منزل می‌آورد:

]انسان[ اکتساب سعادات ابدی در این منزل تواند کرد که تو آن 

را دنیا خوانی و دنیا رباطی است که بر سر بادیه قیامت نهاده‌اند 

و تو را در آن رباط به قدر کمال انشأ روزی چند مهلت داده تا از 

این رباط زاد راه بادیه قیامت‌برداری و در این ایام مهلت نعمت 

ظاهر و باطن بر تو ریخته.‌)1( )همان: 69( 

طبیعی بود که وقتی »حکمت« در تاریخ تفکر ایرانی به سمت 

مشرب عرفانی گرایش یافت، نظری و عملی بودن این حکمت 

نیز، در آن روح اندیشـــگی عرفانی، ذیل اندیشه عرفانی معنا 

شـــود و بدین ‌ترتیب، خطوط تمایـــز حکمت عملی و عرفان 

عملی، روزبه‌روز بیشتر محو شود. با این وجود، معلوم نیست 

چرا پژوهشگران معاصر در بررسی اندیشه سیاسی ابن‌مسکویه 

و خواجه‌نصیر در حکمت عملی، نظام معنایی ایشان را فارغ از 

آثار عرفانی‌شان هم‌چون »جاویدان خرد« مسکویه و »اوصاف‌ 

الاشـــراف« خواجه بررســـی کرده‌انـــد.)2( اگرچه حتی خود 

»تهذیب‌الاخلاق« مسکویه و »اخلاق ناصری« خواجه نیز فارغ 

از وجوه باطنی نیستند. خواجه در ابتدای »اوصاف‌الاشراف« 

درباره ســـبب نگارش آن و ارتباطش با اخلاق ناصری آورده: 

»محرر این رسالت و مقرر این مقالت، محمد‌الطوسی را بعد از 

تحریر کتابی که موســـوم است به »اخلاق ناصری« و مشتمل 

است بر بیان اخلاق کریمه و سیاسات مرضیه بر طریقه حکما، 

اندیشـــه‌مند بود که مختصری در بیان سیر اولیا و روش اهل 

بینش بر قاعده سالکان طریقت و طالبان حقیقت مبنی‌بر قواعد 

عقلی و سمعی و مُنبی بر دقایق نظری و عملی که به منزلت لُبّ 

آن صناعت و خلاصه آن فن باشد، مرتب گرداند.«‌)3( )طوسی، 

1306: 2 و همان، 1370، ج 2: 4-3(

خواجه در این تعریف به صراحت نشـــان می‌دهد که حکمت 

عملی در اخلاق ناصری، »مشـــتمل بر بیان اخلاق کریمه و 

سیاسات مرضیه بر طریقه حکما« 

اســـت و این روی دیگر »سِیر اولیا و 

روش اهل بینش بر قاعده سالکان 

طریقت و طالبان حقیقت« است که 

در »اوصاف ‌الاشراف« آمده است. 

بنابراین باید در نظر داشت که اساسا 

تعریف مسلمین از حکمت عملی، 

متفاوت با فرونســـیس ارسطویی 

است. حکمت عملی درنظر بسیاری 

از حکمای الهی مورد بررســـی ما، 

چیزی جز حکمت انضمامی نیست. 

به همین جهت تهذیب‌الاخلاق و 

حکمت عملی رنگی باطنی می‌یابند 

و از مفهوم‌پردازی‌های انتزاعی دور 

می‌شوند. 

البتـــه میـــان شـــارحان خواجـــه، بـــه محمدبن‌علـــی 

خاتون‌آبـــادی)؟-1057 ق( برمی‌خوریـــم کـــه در رســـاله 

توضیح‌الاخلاق قطب‌شاهی به وجوه عرفانی اخلاق ناصری 

اشاره کرده و حتی معتقد است خواجه دارای علم باطنی بوده 

است. )4( )خاتون‌آبادی، نسخه خطی 4772/ف دانشگاه: 5( 

در متون اخلاقی عهد صفوی، رســـیدن به سعادت، در گرو 

تعادل قوای نفس انسانی است. حتی در بسیاری از آثاری که 

این قوا دقیقا همان چهار فضیلت ارسطویی دانسته شده‌، به 

غیر از تشابه در عنوان، مشابهتی میان فضایل ارسطویی و این 

آثار نمی‌بینیم. بسیاری از آثار حکمت عملی نیز اساسا قوای 

درونی را به گونه دیگری طرح کرده‌اند. در کتاب »دولت‌نامه« 

که نویسنده آن بر ما معلوم نیست و نسخه‌ای از آن در کتابخانه 

ملک موجود است، میان مملکت انسانی و مملکت بیرونی تشابه 

برقرار شده و تعادل درونی را با تعادل 

بیرونی مرتبط دانسته است. مطابق 

نظام معنایی این نویسنده »جسم 

هرکس دنیای اوست و روح او آخرت 

او« بنابراین هرکس، هریک را بیاراید، 

دنیا یا آخرتش را آراســـته اســـت. 

بدین‌ترتیب در حکمت عملی‌ای 

که لزوما می‌باید دنیا و آخرت را در 

طول یکدیگر باشند، معرفه‌النفس 

نیز به بخشی از حکمت عملی بدل 

خواهد شد. نویسنده معتقد است 

آدمی باید توسط عقل که جندالله 

اســـت »مملکت انسانی از تصرف 

لشکر و هوا و شیطانی که دشمنان 

حق‌ هستند به‌تدریج خلاص کند و 

از راهی که دلیل آن شهوت و بدرقه شیطان است، بازدارد و به 

راهی که دلیل آن علم و معرفت و حقیقت آن توفیق است دلالت 

کند«. در غیر این‌صورت »مملکت در تصرف شیطان بماند و 

احکام اغوای او در اطراف مملکت بدن منتشر شود و سنت الهی 

چنان رفته است که هر شخصی از نوع انسان که از کتم عدم 

به صحرای وجود آید از انبیا و اولیا و اشقیا، مسابقت تصرف در 

وجود وی لشکر شیطان را بود که عبارت از آن شهوت و غضب 

است«. )نسخه خطی 4216/13 ملک: بی‌ص( 

چنان‌که می‌دانیم، شـــهوت و غضـــب در حکمت عملی، دو 

نیروی محرک در مقابل دو فضیلت عفت و شجاعت است که 

در نظام معنایی نویسنده، در شالوده‌ای عرفانی طرح گشته 

است. نویسنده بر مبنای همین نظام معنایی، نشان می‌دهد 

اگر آدمی نفس خود را نشناســـد و نفس تابع لشکر شیطان 

شـــود، »یخرجونهم من النور الی الظلمات« و اگر در ســـلک 

لشکر الهی درآید »یخرجونهم من الظلمات الی النور«)همان: 

بی‌ص(؛ تعادل میان این دو لشکر، باب مهمی از حکمت عملی 

است که به بخش مهمی از نظام معنایی حکمای بعدی بدل 

می‌شود و قرائت‌های آنان از حکمت عملی و اندیشه سیاسی 

را شکل می‌دهد. 

پی‌نوشت‌ها:
1. محمدبن‌مرتضی مبارکشـــاه حسینی )ق 10 ق( در رساله »معرفه 

الحواس و ترتیب ریاســـه الناس« که در مســـجد اعظم قم نگهداری 
می‌شود، بر مبنای چنین نظام معنایی‌ای، پس از شرح هدف سیاست، 
به ما گوشزد می‌کند که »اکنون ‌ای‌عزیز! عمر خود را دریاب و به تلافی و 

تدارک روزگار گذشته شتاب که تدبیر صواب آن است که نخست چشم 
دل را از قید و قطرات آز و شهوت و اخلاق دنیات بپردازی.« )حسینی، 

نسخه خطی 3901 مسجد اعظم: 15(
2. البته ســـید‌جواد طباطبایی به عرفان خواجه و تاثیر آن در اندیشه 
سیاسی او پی برده و آن را بخشی از تاریخ زوال اندیشه سیاسی دانسته 

است. )طباطبایی، 1383: 271، 272( دینانی، مدعاهای طباطبایی 
را صحیح ندانسته و با ذکر استناداتی، آنها را نقد کرده است. )دینانی، 

1385، ج 2: 323( با توجه به آنچه طباطبایی در‌مورد آخرین عبارت 
خواجه در انتهای دیباچه‌اش بـــر اخلاق ناصری آورده )طباطبایی، 
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عملی، دقیقا در چارچوب تفکر ریطوریقایی است و در مقابل خواجه 
در حکمت عملی، در پی حکمت انضمامی و شالوده‌ای عقلانی برای 

سیاست برآمده اســـت. با این توصیفات پذیرفتنی است که اندیشه 
سیاسی مبتنی‌بر اصول خطابه و جدل در ایران رفته‌رفته زوال یافته و 

جای آن را قواعد عقلانی در باب سیاست گرفته است. 

3. غیر از این چاپ از اوصاف‌الاشراف، دو چاپ دیگر نیز موجود است؛ 
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نشر علم، 1376. 
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ضبط کرده است. و نیز رک: نشریه، ج 1: 218
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باید در نظر داشت 

که اساسا تعریف 

مسلمین از حکمت 

عملی، متفاوت با فرونسیس 

ارسطویی است. حکمت عملی 

درنظر بسیاری از حکمای الهی 

مورد بررسی ما، چیزی جز حکمت 

انضمامی نیست. به همین جهت 

تهذیب‌الاخلاق و حکمت عملی 

رنگی باطنی می‌یابند و از 

 مفهوم‌پردازی‌های انتزاعی

دور می‌شوند

گفتار روز

آیا ماکیاولیسم، فقهی است؟

آیت‌الله علیدوست: در فقه وقتی بحث تزاحم دو مصلحت یا واجب 

یا مفســـده)حرام( یا تزاحم مصلحت و مفسده رخ می‌دهد قاعده اهم 

و مهم مطرح می‌شـــود، لذا این قاعده در باب تعارض نیست بلکه از 

باب تزاحم اســـت. انتهای این قاعده به لـــزوم تقدیم اهم بر مهم باز 

می‌گردد، چنانچه لزوم دفع افسد به فاسد نیز در اینجا مطرح است، 

بنابراین قاعده فقهی اهم و مهم در تزاحم مطرح است. فقه در اینجا 

چیزی در برابر شرع نیست. 

انســـان در اولین مواجهه با نســـبت قاعده اهم و مهم با ماکیاولیسم 

به وجود نوعی شـــباهت در این دو قاعده پی می‌برد. در ســـال ۵۹ 

این مســـاله برای بنده ســـوال بود که چه تفاوتـــی میان این قاعده و 

ماکیاولیسم وجود دارد مخصوصا در فقه ما شاه‌رگ‌هایی وجود دارد 

که با این موارد نمی‌سازد؛ مثلا جایی که فقها می‌گویند باید واجبات 

را با اسباب حلال انجام دهیم از این رو انجام واجبات نسبت به حسه 

حرام، ضیق ذاتی دارد. 

مثال دیگر اینکه پذیرش ولایت جائر، حرام است ولی اکراه در پذیرش 

و پذیرش برای خدمت به بندگان، مســـتثنی می‌شـــود یعنی درواقع 

مفســـده حرمت ولایت را به خاطر خدمت به بندگان جایز کرده یعنی 

مواردی داریم که چون هدف، هدف بلندتری اســـت وسیله حرام هم 

می‌شود مورد استفاده باشد مانند دروغی که برای اصلاح ذات‌البین 

جائز شمرده می‌شود. 

اگـــر درجایی که راه فرار وجود ندارد و انجام یک واجب برای فرد تنها 

از مســـیر حرام ممکن و طبق این قاعده مجاز اســـت. البته تا ضیق 

ذاتی در انجام واجب و ترک حرام مطرح است تزاحم در میان نیست 

و جایی که ضیق ذاتی نیســـت تزاحم پیش می‌آید. 

  ۳ نظریه کلان در نسبت قاعده اهم، مهم و ماکیاولیسم

نظریه اول این است که میان این دو قاعده فرقی وجود ندارد؛ ما اگر 

فتاوای برخی بزرگان را بنگریم راحت این مطلب به دســـت می‌آید که 

اگر ما هدفی داشـــتیم و یک وسیله ما را به هدف می‌رساند و هیچ راه 

دیگری هم وجود ندارد استفاده از این وسیله هیچ ایرادی ندارد؛ مثلا 

ممکن اســـت راننده‌ای با ماشینی از روبه‌رو مواجه شود که درصورت 

تصادف یک نفر کشـــته می‌شود، ولی اگر ماشین را به حاشیه جاده 

بزند ممکن اســـت تعداد بیشتری کشـــته شوند و بنابراین فرد روبه‌رو 

را انتخاب می‌کند. 

برخی دیگر معتقدند ما اهم و مهم را داریم ولی محدود اســـت لذا با 

ماکیاولیســـم تفاوت دارد؛ از جمله افراد صاحب‌نظر که نظریه‌ای در 

این زمینه ارائه کرده حجت‌الاســـام مفتح است که وی معتقد است 

تنها در یکجا و آن هم »دم« است که می‌توانیم از این قاعده بهره ببریم 

و در هیچ جای دیگر این مســـاله قابل استفاده نیست زیرا اگر موارد 

استفاده از آن رواج یابد منجر به هرج‌و‌مرج می‌شود. 

نظر سوم این است که قاعده اهم و مهم جای چانه‌زدن ندارد و کافی 

اســـت تصور درستی از این قاعده داشـــته باشیم؛ بنابراین نه آیه و نه 

روایت می‌خواهد و نه اجماع گرچه همه این موارد را هم داریم؛ اهم و 

مهم این است که شارع گفته دفع افسد به فاسد شود. مثلا در مباحث 

سیاســـی اگر امر دائر میان امنیت مردم یا ورود به محیط خصوصی 

آنان باشـــد، حرام ورود به حریم خصوصی مجاز می‌شود. این قاعده 

اســـتثنا ندارد و مبتنی‌بر فطرت انســـان است و اگر کسی مخالف آن 

است باید گیرهای نظری او را برطرف کنیم. 

اگر هدفی صحیح و مقدس داشـــته باشـــید و نیروی ملزمی شما را 

وادار به انجام آن می‌کند و هیچ راهی هم جز اســـتفاده از این وسیله 

برای رســـیدن به این هدف ندارید، اســـتفاده از آن مجاز است. ولی 

ماکیاولیزمی که به ماکیاولی نســـبت می‌دهند این اســـت که برای 

منافعی که دارید چه شخصی چه اجتماعی، می‌توانید به هر وسیله‌ای 

متوسل شوید یعنی هر هدفی، هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند که اگر 

این باشـــد ربطی به قاعده اهم و مهم ندارد زیرا نه عقلی، نه عرفی و 

نه منطبق بر فطرت است. 

یکی از نمادهای ماکیاولی این اســـت که دین هم می‌تواند وسیله‌ای 

برای رســـیدن به منافع کشور باشـــد؛ یا شما می‌توانید کشور خود را 

پیشرفت دهید ولو اینکه مانع پیشرفت دیگران شوید ولی اهم و مهم 

یعنی اینکه شـــما دو مصلحت مقدس و شرعی و لازم التحصیل دارید 

و در میان آنها ســـبک و ســـنگین می‌کنید و ناچارید یکی را انتخاب 

کنید اما اینکه به هر وســـیله‌ای می‌توان برای رســـیدن به هر هدفی 

متوسل شد ربطی به اهم و مهم ندارد. 

  محدودیت در کاربرد اهم و مهم

ممکن است گفته شـــود از اهم و مهم سوءاستفاده می‌شود، افزود: 

»سوءاســـتفاده از این قاعده ربطی به اصل آن ندارد البته بنده بحث 

اســـتنباط دوم را مطرح کرده‌ام؛ یعنی اگر دو واجب یا دو حرام یا دو 

واجب و حرام تزاحم کردند استنباط دوم مطرح می‌شود که در میان 

آنها کدام‌یک را برگزینیم زیرا در غیر این صورت به اســـام مصلحتی 

می‌رسیم و نه مصلحت اسلامی بنابراین در کاربرد قاعده اهم و مهم باید 

مواظب باشـــیم زیرا اگر کمی رها شود به اسلام مصلحتی می‌رسیم.« 

علیدوست افزود: »بنابراین نسبت میان این دو )اهم، مهم و ماکیاولی( 

بســـته به این است که ماکیاولیسم را چگونه معنا و تفسیر کنیم؛ اگر 

هدف مقدس باشد این دو یکی است ولی اگر آنچه میان سیاستمداران 

کنونی رایج است و هر هدفی هر وسیله‌ای را توجیه می‌کند و ضابطه‌ای 

ندارد نسبتی با اهم و مهم نخواهد داشت.«

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی
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مهدی فدایی مهربانی
استادیار دانشگاه تهران

سه‌شنبه ۹ بهمن 1397   شماره ۲۶۹۵

آگهـــــــی
سـند کمپانـی خـودرو کامیـون – جرثقیـل‌دار بنـز مـدل 75 به 
رنگ قرمز – روغنی به شـماره موتور 10101800 و به شـماره 
شاسـی 14140418 و بـه شـماره پالک 14 – 228 ع 75 

مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می‌باشـد.

سـند مالکیـت خـودرو سـواری سیسـتم: پژو تیـپ: 405 رنگ: 
خاکسـتری - متالیـک مـدل: 1392 بـه شـماره انتظامی ایران 
94/ 214 م 17 شـماره موتـور: 124K0207043 شـماره 
شاسی:NAAM11CA7DK511741 به مالکیت آقای مهر 
علـی صالحیـان نام پدر عبدالله بـه کد ملی 5869718228 

مفقـود گردیـده و از درجه اعتبار سـاقط می‌باشـد.

کارت خـودرو اتوبـوس اسـکانیا مـارال متعلـق به دانشـگاه آزاد 
اسالمی واحد اسلامشـهر به شماره پلاک ۳۹۷ع۱۳ ایران۷۸ 

مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط می‌باشـد.

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب سیده‌سـکینه موسـوی فرزند 
سیدموسـی بـه شـماره شناسـنامه 584 صـادره از خرم‌آبـاد 
در مقطـع کاردانـی رشـته آمـوزش ابتدایـی صـادره از واحـد 
دانشـگاهی خرم‌آبـاد بـا شـماره 09165444574مفقـود 
گردیده اسـت و فاقد اعتبار می‌باشـد. از یابنده تقاضا می‌شود 
اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد خرم‌آبـاد بـه 

نشـانی دانشـگاه آزاد اسالمی واحـد خرم‌آبـاد ارسـال نمایـد.

منوچهرپنـاه  شـهرام  اینجانـب  غ‌التحصیلـی  فار مـدرک 
اسـفندآبادی فرزند رضا به شـماره شناسـنامه 7219 صادره از 
تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کشاورزی 
)زراعـت و اصالح نباتـات( صـادره از واحـد دانشـگاهی کـرج 
بـا شـماره 78115038233 مفقـود گردیـده اسـت و فاقـد 
اعتبـار می‌باشـد.از یابنـده تقاضـا می‌شـود اصـل مـدرک را به 
دانشـگاه آزاد اسالمی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، 
تقاطـع بلـوار شـهید مـوذن و اسـتقلال، مجتمـع دانشـگاهی 

امیرالمومنیـن ارسـال نماید.

آگهی ابلاغ و احضار
شـماره  بـه  ر  علی‌یـا فرزنـد  ی  ود و ا د رضـا  محمد ی  قـا آ
1970720190 همسـر شـما برابر دادنامه به شماره بایگانی 
961058 دادگسـتری مسجدسـلیمان بـا بـذل مقـام حقـوق 
مالـی خـود تقاضـای ثبـت طالق نمـوده لـذا بـه شـما اخطـار 
قانونـی می‌گـردد ظـرف مـدت 10 روز پس از انتشـار آگهی در 
دفتـر طالق حاضـر و الا طبـق مقـررات اقدام بـه ثبت خواهد و 

اعتـراض بعـدی مسـموع نخواهـد شـد.
سردفتر ازدواج 58 و طلاق 46 مسجدسلیمان- 
محمدامین شیردل

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

آگهی دعوت مجمع عمومی

 فوق‌العاده موسسه انجمن علمی بهداشت ایران 
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن می‌رساند که مجمع عمومی در روز شنبه 11 اسفند 
سال ۱۳۹۷ از ساعت 12 تا 13 در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت واقع در تهران، 

خیابان پورسینا برگزار می‌گردد.
دســـتور جلســـه مجمع: اصلاح برخی از مواد اساســـنامه در مـــورد تصویب انتخابات 

الکترونیک - سایر موارد
هیات‌مدیره انجمن علمی بهداشت ایران


